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 در اينجا شايد مطرح  شود  كه اگر تعلق   و وابستگي  انساني ، موجب محور  ارزشهاي   انساني و عامل ركورد و سكون و توقف و انجماد  است ، چه فرقي  دارد كه دلبستگي  به دنيا باشد يا به آخرت ،  به ماديات  باشد يا به خدا ؟! در هر صورت   وابستگي  است  ، متعلق آن  چه  خدا باشد و چه خرما ، بر همين مبنا ، برخي از    مكتبهاي   فلسفي  جديد مانند اگزيستا سياليسم و او مانيسم  ، انسان را به  آزادي مطلق ، حتي از خدا و معنويات دعوت مي كنند و شخصيت انسان را مساوي با تمرد  و عصيان نسبت  و به قيدي مي دانند .  مي گويند  انسان  آنگاه انسان  واقعي   است و به آن   اندازه   از واقعيت انسان  بهره مند است  كه فاقد تمكين  و تسليم  باشد. خاصيت  شيفتگي  و تعلق به چيزي اينست كه تعلق انسان را به خود معطوف مي سازد و و آگاهي او را از خودش سلب مي كند و او را از خود مي فراموشاند و در نتيجه اين موجود آگاه آزاد كه نامش « انسان » است و شخصيتش در اين دو كلمه خلاصه مي شود ، بصورت موجودي ناقص ناخود آگاه و اسير در مي آيد . براثر فراموش كردن خود ، ارزشهاي انساني را از ياد مي برد و در اسارت و وابستگي از حركت و تعالي باز مي ماند و در نقطه اي را كه مي شود . اگر فلسفه مبارزه اسلام با دنيا پرستي احياي شخصيت انساني است ، مي بايست از هر پرستشي و از هر پايبندي جلوگيري كند و حال آنكه ترديدي نيست كه اسلام آزادي از ماده را مقدمه تقيد به معني ، و رهايي از دنيا را براي پايبند شدن به آخرت ، و ترك خرما را براي دست آوردن خدا مي خواهد و عرفان كه به آزادي از هر چه رنگ تعلق پذيرد دعوت مي كند ، استثنايي هم در كنارش قرار مي دهد .ازنظر عرفان ، از هر دو جهان بايد آزاد بود اما بندگي عشق را بايد گردن نهاد با لوح دل از هر رقم بايد خالي باشد جز رقم الف قامت يار ، تعلق خاطره هيچ چيزي نبايد داشت جز به ماه رخساري كه با مهر او هيچ غمي اثر ندارد ، يعني خدا .

از نظر فلسفه هاي به اصطلاح او مانسيتي و انساني ، آزادي عرفاني دردي از بشر را دوانمي كند زيرا آزادي نسبي است ، آزادي از هر چيزي براي يك چيز است ، اسارت بالاخره اسارت است و وابستگي است بستگی است  ، عامل آن هر چه باشد . آري، اين است اشكالي كه در ذهن برخي از طرفداران مكاتب فلسفي جديد پديد مي آوید .

براي روشن شدن اين شبه بايد به برخي مسائل فلسفي اشاره كنيم : ممكن است كسي بگويد : اينكه براي انسان نوعي شخصيت و «خود » فرض كنيم و اصرار داشته باشيم براي اينكه شخصيت انسان محفوظ بماند ، مستلزم نفي حركت و تكامل انسان است ، زيرا حركت ، به معناي دگرگوني و تبديل شدن به چيز ديگري است و تنها در سايه سكون و توقف است كه موجود « خود » خود را حفظ مي كند و لذا لازمه حركت ، از خود بيگانه شدن مي باشد ، بنا بر اين از طرفي اصرار به محفوظ داشتن « خود » و تبديل نشدن آن به« نا خود» و از طرف ديگر از حركت و تكامل دم زدن، تناقص گويي است . برخي براي اين كه از اين تناقص رهايي يابند گفته اند : خود انسان است كه هيچ خودي نداشته باشد و به اصطلاح فيلسوفان خودمان انسان عبارت است از « لا تعيني مطلق » اما اين سخن بيشتر به شعر تشبيه است تا فلسفه. زيرا لا تعيني مطلق تنها به دو صورت ممكن است : يكي در كمال مطلق و فعاليت محض كه همان خداست و ديگري در امكان مطلق و عدم فعاليت محض كه همان هيولاي اولي است ، و انسان همانند ساير موجودات ديگر در بين اين دو قرار دارد . نكته مهم در مورد انسان اين است كه انسان داراي طبيعت وجودي خاص است ، اما بر خلاف نظر فلاسفه اصالت ماهيتي ، طبيعت انسان امري سيال است و حركت و سيلان 
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انسان نيز حدي ندارد . لذا براي اين ايراد واقعاً بر اگزستيا نسياليسم – كه منكر هر نوع تعيين براي انسان است و تنها بر آزادي و بي قيدي و تمرد و عصيان تاكيد مي كند – وارد است كه لازمه اين فلسفه ، هرج و مرج اخلاقي و بي تعهدي و نفي هر گونه مسئوليت است .

براي حل اين مشكل ، و بيان اينكه تكامل ، مستلزم از « خود » ، « بي خود » شدن نيست ،  مي گوييم : حركت و تكامل واقعي ، عبارت است از حركت شئي به سوي غايت واقعي خود و اين امر به هيچ وجه  مستلزم خروج ازخود نيست . آنچه خود واقعي يك موجود را تشكيل مي دهد «وجود»ش است نه ماهيتش ، و لذا تغيير ماهيت و نوعيت ، به هيچ وجه مستلزم تبديل « خود » به « نا خود » نيست بنابراين  شئي در حركت به سوي واقعي خويش ، از خود ضعيف به خود واقعي حركت مي كند ، نه از « خود » به « نا خود » ، بلكه مي توان گفت از « ناخود » به «خود » حركت مي كند .

